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55سال پیش در چنین روزی، روزنامه »خراسان« نوشت:
چندی قبل دو نفر سارق به اســامی امیر و خداداد تعداد 
6نفر شــتر را از قراء اطراف شــاهرود ســرقت نموده و به 
قریه ای از توابع ســرخس برده و آن جا به یک نفر مال دار 
فروختنــد. صاحــب شــترها جریــان را بــه ژاندارمــری و 
دستگاه قضایی شــاهرود اعلام کرد و پس از آن که بر اثر 
تحقیقات معلوم شد شترها را به استان خراسان آورده اند، 
پرونده امر برای رسیدگی و دستگیری سارقین به مشهد 
فرستاده شد و مامورین ژاندارمری دو نفر سارق نامبرده 
را دستگیر نموده و پس از بازپرسی که از آن ها به عمل آمد، 
یکی از سارقین به جرمش اعتراف کرد. او سپس در اختیار 
مامورین ژندارمــری قرار گرفت تا به محلی که شــترها را 

فروخته بودند، اعزام شود.

مرتاض قلابی	 
شــخصی به نام منوچهر به فردوس وارد شــد و خودش را 
مرتاض معرفی کرد و با نوید انجام عملیات خارق العاده، 
عده ای را سرکیسه نمود ولی بعدا معلوم شد که کار فوق 
العاده ای انجام نداده بلکه چند فقره چشــم بندی عادی 
نمــوده که ســال ها قبل شــخصی به نــام لوطــی علی در 
فردوس انجام می داده است. این عملیات هیچ گونه جنبه 
تفریحی و آموزشی نداشــته و غیر اتلاف وقت، نتیجه ای 

عاید تماشاچیان نکرده است.

شوهری زنش را کشت و گفت از شتر پرت 	 
شده است

گزارش خبرنگار ما حاکیســت که چنــد روز قبل از طرف 
مقامات قضایی تربت جــام طی پرونده ای به دادســرای 
مشهد اطلاع داده شد که زنی به نام زینب بر اثر پرت شدن 
از شــتر خونریزی مغزی نموده و فوت کرده است و جسد 
زن مزبور نیز به خاک سپرده شــده است ولی روز گذشته 
به دنبال پرونده اســتحضاری گذشــته پرونده دیگری به 
دادسرای مشهد واصل شــد و معلوم گردید که تحقیقات 
نشــان می دهد زن مزبور به دست شــوهرش کشته شده 
است.بانو زینب با شــوهر خود در چادری در بیابان های 
نزدیک شــهر تربت جام زندگی می کرده و شوهرش جزو 
مالدارهای آن نواحی است. او مشغول درست کردن غذا 
بوده که ناگهان بر سر موضوعی اختلافی بین زن و شوهر 
ایجاد می شود. شوهر در همان حال عصبانیت با تیشه به 
مغز زن خود می کوبد و زینب بر اثر همان ضربه شدید جان 
می سپارد. شوهر مدعی می شــود که همسرم سوار شتر 
بود که از آن پرت شد و سرش با سنگی اصابت نمود و مرد 
و جسد او را به خاک می سپارد. با مشخص شدن موضوع 

قاتل دستگیر و در اختیار مقامات قضایی قرار گرفت.

با شاعران
مولانا

با آلبوم ها و اجرای کنسرت های مختلف در جای 
جای ایران و جهان، خاطرات موسیقایی فراوانی 
را در ذهن مخاطبانش خلق کرده است و عناوین 
و افتخارات بســیاری را از زادگاهش، خوزستان 
تا بلونیای ایتالیا به دســت آورده و در این مســیر 
طولانــی، بعد از مشــق کردن از روی دســت پدر 
به عنوان برجســته ترین معلــم اش، بیش از همه 
از اســتاد محمدرضــا شــجریان، درس اخلاق و 
آواز آموخته اســت. با وجود جوانــی، راه پر فراز و 
فرودی را به همراه الحان استادان آوازی و تجربه 
کردن تلخ و شــیرین های خوانندگی برای پخته 
شدن پشت سر گذاشته است تا به امروزش برسد 
و به عنوان یک خواننده موفق، احیاگر نغمه های 
سنتی و اصیل ایرانی باشد.»وحید تاج« هنرمند 
جوان و خوش آتیه دزفولی که این روزها صدایش 
را در سریال نمایش خانگی »آشوب« می شنویم، 
به تازگی سفری به مشهد داشت که در حاشیه آن 

فرصت این گفت وگو دست داد.

نغمه ای از شب نشینی تا صبحگاه 	 
مدرسه 

آغاز صحبت مان از نخســتین روزهای آشــنایی 
اش با جهــان آواهــا و آهنگ هاســت. او برایمان 
تعریف می کند: پــدرم، علی تــاج از خوانندگان 
خوب شــهرمان دزفــول و اولیــن معلم مــن بود. 
خوب به خاطــر دارم که در منزل پدری هر شــب 
یا حداقل چهار شــب در هفته محافل خصوصی 
بــا هنرمندان تشــکیل می شــد و من هــم به این 
واســطه توفیق داشــتم کــه از یکی، دو ســالگی 
الحان و آواهای موسیقی را بشنوم و در ذهن من 
ثبت و حک شود. از طرفی هم، این صوت خوش 
ارثیه پدری محسوب می شــود.همه این عوامل 
دست به دست هم داد تا پدرش متوجه استعداد 
»وحید« شــود و کــم کــم از پنج ســالگی آموزش 
های ابتدایی اش را شروع کند. او هنوز نوارهای 
کاست این تمرین ها را دارد. خودش از آن روزها 
بیشــتر می گوید: با ایــن که از مجــاری مختلفی 
ایــن عشــق و علاقه در مــن پا گرفــت، امــا به جز 
چند جلسه ای آموزش ســه تار در خدمت استاد 
علی شوشی در شــهرمان، در آن دوره بیشترین 
تاثیــر را در موســیقی از پدرم دریافــت کردم. در 
کنار آن، شــنیدن پیوســته موســیقی های ناب و 
صدای خوانندگان بزرگ، در ناخودآگاه من تاثیر 
مثبتی داشت و باعث شد تا برای حدود سه دهه 
پیگیر ارتقای توانایی هایم در این حوزه باشــم.با 
ورود تاج به مدرســه، فرصت هــای دیگری برای 
شکوفایی استعداد خوانندگی اش مهیا می شود 
و او نیز به بهترین وجــه از این فرصت ها بهره می 
جوید. این هنرمند جوان، از ایام تحصیل اش این 
گونه یاد می کند: در آن روزها، اولیای فرهنگی 
مدرسه برای تشویق دیگر بچه ها به فعالیت های 
هنری، از من می خواستند سر صف صبحگاهی 
آواز بخوانم که چون شــیفته آواز استادان بنامی 
همچــون ناظــری، شــجریان، بنــان و... بــودم، 
قطعاتی از کارهای آنان را اجرا می کردم. حتی 
در همان حال و هوای کودکی هم بســیار از این 
آوازهای تقلیــدی من برای بچه ها جــذاب بود و 
مورد اقبال قــرار می گرفت.  با ایــن چند جمله، 
گویی وحید تاج، خود را در میان خاطرات شیرین 
ســر صف و مدرســه می یابد و فــرازی از معروف 
ترین آوازهای استاد شجریان را با صدایی خوش 
زمزمه می کند: »از در درآمدی و من از خود به در 
شدم/ گویی کزین جهـــــان به جهان دگر شدم.«
مکثی می کند و ادامه می دهد: یک بچه مدرسه 
ای باید تمرین های زیادی داشته باشد تا بتواند 
ایــن چنیــن نغمــه ای را آن هم ســر صــف، برای 
دیگران اجــرا کند.همیــن جا فرصــت را مغتنم 
می دانیــم و از او دربــاره خاطــرات همجواری و 
شاگردی در محضر استاد آواز ایرانی می پرسیم 
و تاج هم در پاســخ با تاکید بر این کــه هنر والای 
استاد شــجریان بر کسی پوشــیده نیست، ادامه 
می دهد: وی بســیار اخــلاق مدار اســت و جنبه 
های انسانی برایش مهم هســتند. او تنها استاد 
آواز من نبــود بلکه به جرئت می گویــم، از دوران 
کودکــی تاکنون، الگــوی اخلاقی من به شــمار 

می آمد.

وی یادی از معلــم پرورشــی دوره راهنمایی اش 
می کنــد کــه با ایجــاد یــک گــروه ســرود، زمینه 
مســاعدتری را بــرای دیــده شــدن او و دیگــر 
دوســتانش فراهم کــرد و یــادآور می شــود: من 
تک خوان گروه ســرود مدرسه شــدم و در هر سه 
سال دوران راهنمایی مقام اول را کسب کردیم. 
فارغ از گروه خوانی، تک خوانــی هم می کردم و 
در میان هم سن و سالانم به واسطه صدای خوش 
و آوازخوانی ام شــهرت داشــتم. گهگاه مرور آن 
ایام و تمرین ها و آوازهــای آن، در دورهمی های 

دوستانه مان بسیار خاطره انگیز می شود.

کار نیکو کردن از پر کردن است	 
سر رشته کلام را به سال ها بعد می بریم، دورانی 
که تــاج بــه بهانــه تحصیــل در رشــته موســیقی 
دانشــگاه ســوره تهران بــه پایتخــت عزیمت می 
کند و پایش به محافل تخصصی موسیقی باز می 
شــود. با این که پیش از آن، کنســرت ها و برنامه 
هایی را در شهر خود اجرا کرده بود اما بعد از سال 
81 ماجــرای خوانندگی برایــش صورتی جدی 
پیدا می کند.در زمره خوانندگان پُرکار اســت و 
کنسرت های بســیاری را در کارنامه خود دارد. 
خــودش معتقد بــه این اصل اســت کــه کار نیکو 
کردن از پُر کردن است و دوســت دارد توانش را 
صرف اعتلای این هنــر کند.وی دربــاره دوران 
های مختلف کاری خود چنین می گوید: در این 
سال ها، آزمون و خطا داشتم و کارهایم نیز سیری 
صعودی و نزولــی طی کــرده اند. در جشــنواره 
های مختلف داخلی و خارجی حضور داشــته ام 
و هیچ وقت از مســابقه دادن نترســیده ام و از آن 
به عنوان محکی بر توانم بــه خصوص در میادین 
خارجی اســتقبال می کنم.در ادامــه گفت و گو 
به سراغ اوضاع و احوال موسیقی و این جهان پر 
رمز و راز می رویــم و از تاج در این بــاب نظرش را 
جویا می شویم. وی معتقد است: امروزه با توسعه 
فضای مجازی و رسانه ای، شرایط علاقه مندان 
به موسیقی متحول شده است و دیگر مردم مثل 
قدیم تنها محکوم به شنیدن موسیقی از مجرای 
رادیــو نیســتند؛ بلکه مــی توانند انتخــاب هایی 
از میان ســبک های مختلف موســیقایی داشــته 
باشند. در حقیقت ما با مخاطبانی روبه رو هستیم 
که با وسواس بیشتری دست به انتخاب می زنند 
و کیفیت کارها برایشــان مهم اســت.در باور این 
خواننده مطرح کشــورمان، موسیقی خوب باید 
در درجــه نخســت ریشــه دار و با اصالت باشــد و 
اگر قرار اســت حرف نویی هم بزند، باید به ریشه 
هایش متعهد بماند تا ماندگار شود. وی در شرح 
این مانایی به نکته جالبی اشــاره مــی کند و می 
گوید:  برخی می گویند؛ تا کِی شــعر حافظ متن 
آلبوم های ما را بسازد؟ در پاسخ باید تاکید کرد، تا 
وقتی که پای محافل ادبی و خانوادگی و فال شب 
های یلدای مردم، دیوان شعر این شاعر بلندآوازه 
است؛ حافظ و اشعارش رنگ و بوی کهنگی نمی 
گیرند و با گذشــت قرن هــا همچنــان بیت بیت 
اشــعار ســعدی، مولانا و خیام در اجزای زندگی 
ما جاری است.تاج تصریح می کند: خوانندگان 
جدید هم در صــورت حفظ کــردن پیوند خود به 
این منابع شــعر و ادب و موســیقی اصیل و کهن 
فارسی می توانند ادامه حیات دهند، در غیر این 
صورت اثری تولید خواهند کرد که تاریخ مصرف 

مشخصی دارد و پس از یک دوره اوج گرفتن، وارد 
مرحله انقضا می شود.

حسرت و آرزویم، حمایت از 	 
پیش کسوتان موسیقی است

این خواننده موســیقی ســنتی به طرح شــرایط 
نامطلــوب دانــش آموختــگان رشــته موســیقی 
دانشــگاه ها هم نقبی مــی زند و بیــان می کند: 
خروجــی دانشــگاه های ما هــم منجر به کســب 
و کار نمی شــود و غالــب هنرجویان موســیقی با 
صرف ســال ها زمان و هزینــه، همچنان دغدغه 
یافتن کار و ارائه هنرشــان را دارنــد. هزینه های 
بــالای تولیــد آلبــوم و اجــاره ســالن و... از دیگر 
مشکلات هنرمندان، اعم از تازه وارد و باسابقه، 
برای ارائه و معرفی آثارشان اســت.وی حرف را 
می کشاند سمت حسرت ها و آرزوها و می گوید: 
حســرت امروزم این اســت کــه چرا به موســیقی 
دانان باسابقه که خانه نشــین شده اند، بها داده 
نمی شــود و چرا فقط مردمی که هوادار و حامی 
هنرمندان شان هستند یا حتی نهادهای دولتی، 
برای خروج آن ها از گوشه گیری، آن هم در ایامی 
که بیش از گذشته نیاز به توجه دارند، کاری نمی 
کنند. آرزویم این اســت کــه در آینده بــا جوانان 
امروز که پیش کسوت این هنر خواهند شد، این 

برخورد صورت نگیرد.

در هر کجای عالم، دل مان برای 	 
حضرت رضا)ع( می تپد

وی در ادامه صحبــت، به نقل خاطــره ای از یک 
کنســرت خود در زادگاهش می پــردازد و اظهار 
می کند: برنامه ای در دزفول داشتم و اتفاقاً تمام 
مسئولان شهر هم در آن مراسم شرکت داشتند. 
اما توفان شدیدی شروع شد و وسط اجرای ما به 
یک باره برق رفت و جمعیت هــم برای همراهی 
گروه، چــراغ تلفــن های همراه شــان را روشــن 
کردند و حاضر به ترک ســالن نشدند. به احترام 
این مخاطبان پر و پاقرص ما هم ماندیم و به اجرا 
ادامه دادیم و خلاصه شبی خاطره انگیز برایمان 
رقم خورد. او از احساس ناب زیارت هم این طور 
تعریف می کند: گذشــته از حال و هوای عرفانی 
حضور در شــهر مقــدس مشــهد، هر زائــری، در 
هر کجــای عالم که باشــد، دلش بــرای حضرت 
رضا)ع( مــی تپد.وحیــد تاج درباره احساســش 
برای خواندن کاری به نیت آن حضرت، می گوید: 
اگر کار و ملودی درخور این منظور فراهم شــود؛ 
حتما تمایل بــه تولید اثــری در این حــوزه دارم. 
تــاج از جملــه چهره هــای هنــری فعــال در امور 
عام المنفعه اســت. او در خصوص ســهم و نقش 
هنرمندان در این عرصه بیــان می کند: مردم به 
هنرمندان و چهره های شناخته شده کشورشان 
عنایت و به دلیل اعتمادی که به آن ها دارند، در 
امور خیر پیشنهادی آن ها مشــارکت می کنند. 
طی دو سال اخیر، من نیز به همراه استاد کیوان 
ساکت در دو مرحله، کنســرت هایی را با اهداف 
خداپســندانه اجرا کردیم.وی برنامه آینده خود 
را اجرای کنسرتی در تاریخ 27 دی ماه در قالب 
جشنواره فجر امســال اعلام کرد. تاج  همچنین 
به تازگــی آهنــگ تیتــراژ ســریالی تلویزیونی به 
کارگردانی ســجاد امیریزدانی را خوانده اســت 

که هنوز در مراحل تولید قرار دارد.
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                          یادداشت         

غلامعلی قربانی

عضو هیئت رئیسه انجمن مددکاران اجتماعی ایران

ضرورت اجتماعی کردن حمایت ها 
از مبارزه و پیشگیری از اعتیاد

اعتیاد بــه مواد مخــدر یکــی از معضلات اساســی جوامع 
امروزی به شــمار می آید کــه بیش از همه نســل جــوان را 
تهدید می کند. دولت ها در کنار طرح های مقابله ای خود 
با این پدیــده مذموم، بــه دنبــال رویکردهای پیشــگیرانه 
هســتند که تحقق آن ها، ســطح خســران این آســیب را به 
حداقل می رســاند.آن چه مســلم اســت اعتیاد بــه عنوان 
پدیــده ای چند وجهــی و البته بــا تاثیراتی چند ســاحتی، 
نیازمند اتخــاذ رویکردهای پیشــگیرانه جامعــی در میان 
اقشــار جامعه اســت. از ســویی پدیده درمان معتادان نیز 
بایــد در چهارچوبــی پیگیری شــود تــا احتمال بازگشــت 
آن ها به این آسیب، هر چه بیشتر کاهش یابد. از این منظر 
ارتقای رویکردهای تــرک و ارائه خدمــات روان درمانی و 
مشاوره ضرورت می یابد.مطرح شــدن موضوع اجتماعی 
کردن مبــارزه با موادمخــدر به عنــوان اصلی ترین رویکرد 
راهبردی دولت در موضوع مبــارزه با موادمخدر در آغاز به 
کار دولت یازدهم بارقه هایی از امید را نزد کارشناســان و 
صاحب نظران حوزه آسیب های اجتماعی پدید آورد تا نگاه 
به موضوع مبارزه با اعتیاد و درمان معتادان با رویکردهایی 
نوین پیگیری شود.حمایت اجتماعی در این حوزه شامل 
حمایت جســمانی، روانی، اجتماعی و حقوقی است حال 
اگر به این ابعاد توجه شود، بازگشت به اعتیاد به این راحتی 
امکان پذیر نخواهد بود. تحقق این مهم مســتلزم آن است 
که از ظرفیت های درون و بیرون خانواده و منابع اجتماعی 
نهادهای دولتی و غیر دولتی استفاده شود.از آن جایی که 
این معضل در کلان شهرهایی همچون مشهد که با مشکل 
حاشیه نشینی دست و پنجه نرم می کنند، بسیار مشهودتر 
و رو به فزونی است، می بایست سطح خدمات اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی ارتقا پیدا کنــد و در یک کلام کیفیت 
زندگی ایــن افراد بهبــود یابد تا بســترهای گرفتــار آمدن 
به ایــن معضل کاهش پیــدا کند.به بیان بهتر، پیشــگیری 
در این حوزه زمانــی معنا می یابد که عمــده عوامل دخیل 
مدنظر قرار گیرند و افراد در مســیر یــک زندگی هدفمند 
و دور از آسیب هدایت شــوند.اما هم اکنون آن چه فعالان 
اجتماعی و کارشناسان این بخش را نگران می کند، پایین 
آمدن میانگین سنی اعتیاد،  کاهش مدت زمان دسترسی 
به موادمخدر، افزایش نگران کننده آمار اعتیاد زنان،  تغییر 
الگوی مصرف مواد مخدر به سمت روانگردان ها، افزایش 
میزان ریسک پذیری نوجوانان و جوانان و گرایش به مصرف 
موادمخدر و روانگردان ها،  رشــد کارگاه های تولید مواد 
روانگردان و... اســت.به رغم همه تاکیداتی که مسئولان 
امر بیان می کننــد، هم اکنــون قرائتی واحــد و وفاق لازم 
در عرصه مبارزه با مواد مخدر مشــاهده نمی شود و به جز 
چند نهاد متولی، بقیــه ارکان فرهنگی در این حوزه نقش 
کم رنگی ایفا مــی کنند. این موضــوع در ضعف رویکردها 
و حتی آگاهی مدیران درباره این رســالت و ضرورت ریشه 
دارد. البته یادمان نرود که مهار اعتیاد و کنترل مصرف مواد 
مخدر در کشــور از دولت به تنهایی ســاخته نیست و برای 
موفقیت بایــد ضمن به میدان آمدن همه دســتگاه ها، این 
مقوله به امری اجتماعی تبدیل شــود و گروه ها و نهادهای 
مردمی هم سهم خود را در این بخش ایفا کنند.نکته حائز 
اهمیت دیگر آن اســت که در حوزه آســیب های اجتماعی 
حسگر و هشداردهنده ای وجود ندارد تا مشخص شود که 
در حوزه اعتیاد در چه شرایطی قرار داریم.تاکنون  پیمایش 
های ملی مختلفی در حوزه آسیب های اجتماعی صورت 
گرفته است که متاسفانه نمی توان نام آسیب اجتماعی بر 
آن نهاد، چرا که حجــم نمونه به اندازه ای نیســت که قابل 
تعمیم باشــد. به نظر می رســد تغییــر رویکردهــا در حوزه 
مصرف مــواد مخــدر ضــرورت بازنگــری در پژوهش های 
میدانی و تحقیقــات جامع را نیــز دو چندان مــی کند تا با 
آگاهی بیشتر در مسیر چاره جویی گام برداریم.هم اکنون 
معاونت امور اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
با هدف پنج اولویت آسیب های اجتماعی ابلاغی از سوی 
مقام معظــم رهبری به تهیــه  و تدوین اطلس آســیب های 
اجتماعی به عنوان نقشــه راه  اقدام کرده اســت تا آســیب 
های اجتماعــی در منطقه، شــهرها و اســتان هــا تجزیه و 
تحلیل شــوند. این ظرفیت مســاعدی برای کسب آگاهی 
بیشتر در این حوزه است.بنابراین در مواجهه با آسیب های 
اجتماعی نیازمند تغییر رویکرد هستیم، چنان که راهبردها 
و سیاســت های در پیش گرفته شــده طی سالیان گذشته 
باید آسیب شناسی شود. علاوه بر این نبود نگاه جامع نگر 
در اتخاذ سیاست ها و نبود انعطاف ناپذیری کافی در آن ها، 
نبود مطالعات و تحقیقات لازم در مرحله سیاست گذاری 
از دیگر موضوعاتی است که در پیشگیری از اعتیاد، محل 
نقدهای جدی است که باید برای رفع آن ها نیز تمهیدات 

لازم فراهم شود.

حرف توی حرف

سارا صالحی

گپ وگفتی با »وحید تاج«، خواننده موسیقی سنتی ایرانی

در هر کجای عالم، دلم برای امام رضا)ع( می تپد

حکمت روز

امام علی)ع(

شتاب کردن در کاری پیش از به دست آوردن توانایی و سســتی کردن بعد از به دست آوردن فرصت از نادانی 
است.
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مناجات

خواجه عبدا... انصاری

خداوندا!  از بخت خود چون پرهیزم و از بودنی کجا گریزم ؟
و ناچاره را چه آمیزم؟  و در هامون کجا گریزم؟

کریما! دل من کان حسرت است و تن من مایه درد و غم
نیارم گفت که این همه چرا بهره من نه دست رسد مرا چاره من .

مرا تا باشد این درد نهانی
تو را جویم که درمانم تو دانی

خراسان به روایت 
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دو نفر سارق، شش نفر شتر دزدیدند
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مدیرمسئول: محمد سعید احدیان

سردبیر: سیدعلی علوی

دفترمرکزی: مشهد، بلوارشهیدصادقی
صندوق  پستی:91735-511

تلفن: 051-37634000

نمابردبیرخانه:  05137624395
پذیرش  آگهی و اشتراک: 05137010
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چاپ مشهد: شهرچاپ خراسان
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 روزنامه خراسان رضوی: 
رتبه یک نشریات استانی

بازار روز

منبع: سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی

واحدقیمت )تومان(کالا

کیلو گرم3000گوجه فرنگی

کیلوگرم1500سیب زمینی

کیلو گرم1700پیاز زرد

کیلو گرم5700عدس کانادایی

کیلو گرم6800لوبیا قرمز

حلب 5 23500روغن نباتی جامد
کیلویی

واحدقیمت )تومان(کالا

کیلو گرم7500برنج پاکستانی درجه یک 

5200روغن مایع
 بطری

 810 گرمی

کیلو گرم6450مرغ گرم

گوشت گوسفندی 
کیلو گرم34500)لاشه(

گوشت گوسفندی
کیلو گرم45500)ران بی چربی(

طرقبه و مغازه های 
 صنایع دستی 

حدود سی سال پیش

منبع: دانشنامه مشهد

دیروز روزنامه »گل« با این 
تیتر به نقل از خداداد عزیزی 

روی دکه رفت: »خانم ها 
آمدند، کسی هم »منقلب« 

نشد.« مطلبی که به نظر 
می رسید پاسخی به اظهارات 

اخیر سحر قریشی بازیگر 
سینما باشد اما کمی بعد این 

بازیکن فوتبال در مصاحبه 
دیگری اعلام کرد که قصد 

کنایه به کسی را نداشته 
است. وی اظهار کرد: من اصلا اطلاعی نداشتم که سحر قریشی درباره ورود بانوان 

به ورزشگاه و تماشای مسابقات فوتبال چه حرفی زده است. در حقیقت وقتی ما 
برای بازی خیریه به سرپل ذهاب رفته بودیم ، به این مسائل که بخواهیم به کسی 

کنایه بزنیم فکر نمی کردیم، همه من را می شناسند که اگر بخواهم حرفی بزنم رُک 
آن را مطرح خواهم کرد و تعارفی با کسی ندارم اما من اصلًا اطلاعی نداشتم.

خداداد عزیزی در خصوص این که توسط کمیته اخلاق برای بحث جادوگری به 
تهران دعوت شده است، گفت: فعلًا که در مشهد هستم و بعید می دانم برای حضور 

در کمیته اخلاق بتوانم به تهران سفر کنم.

بهاره رهنما این عکس یادگاری به اتفاق همسرش 
را در جوار حرم رضوی در صفحه شخصی خود 
منتشر کرد. این بازیگر سینما و تلویزیون در 

ادامه سفرش به مشهد به دیدن توان یابان خیریه 
توان بخشی شهید بهشتی رفت.

عبدالرضا 
امیراحمدی مجری 
تلویزیون از حاشیه 
حضور »کیوان 
ساکت« آهنگ ساز 
برجسته خراسانی 
در برنامه »مثبت دو« 
شبکه 2 سیما این 
عکس را منتشر کرد.

عکسی از طبیعت 
پاییزی-زمستانی 
زشک


